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خبر

خبری از کتاب‌های 
سیدعلی صالحی

آخرین  از  صالحی  سیدعلی  فرهنگی-  بخش 
وضعیت انتشار کتاب‌هایش گفت.

پیشکسوت،  شاعر  این  گفته  به  ایسنا،  گزارش  به 
کتاب »منشور شعر حکمت« شامل دیدگاه‌های او 
منتشر  چشمه  نشر  در  که  حکمت«  »شعر  درباره 
شده توزیعش از ۱۴ فروردین‌ماه ۹۶ آغاز شده است.
با  صالحی  تازه  شعر  مجموعه  بود  قرار  همچنین 
عنوان »‌دختر ویلون‌زن در کوچه‌های برفی آذرماه« 
همزمان با نمایشگاه کتاب چاپ شود، که می‌گوید 
شروط ممیزی را نپذیرفته و این کتاب فعلا از انتشار 

بازمانده است.
سیدعلی صالحی وضعیت انتشار دیگر مجموعه‌های 
مجموعه  کرد:  اعلام  شرح  این  به  نیز  را  شعرش 
شعر - دیوان اول - هزار صفحه - جلد پالتویی - 
چاپ و توزیع ۱۶ فروردین ۹۶ - نشر نگاه؛ »آخرین 
عاشقانه‌های ری‌را« - انتشارات تهران - چاپ دوم؛ 
چاپ   - مروارید  نشر  اول(  )جلد  شعر«  »گزینه 
سیزدهم؛ »گزینه شعر« )جلد دوم( – نشر مروارید 
– چاپ اول برای نمایشگاه کتاب تهران اردیبهشت 
۹۶؛ »ما نباید بمیریم، رویاها بی‌مادر می‌شوند« - 
نشر نگاه - چاپ دوم - چند سال است که نایاب 
است و سال ۹۶ تجدید چاپ خواهد شد؛ »انیس 
آخر همین هفته می‌آید« - نشر نگاه - چاپ دوم - 
نایاب - تجدید چاپ خواهد شد؛  جلد سوم مجموعه 
اشعار - )هزار صفحه سوم - نشر نگاه - چاپ چهارم 

- نایاب - تجدید چاپ خواهد شد.

همکاری ارکستر ملی در سال ۹۶ 
با محمد اصفهانی

 ۳۱ دارد  قصد  ملی  ارکستر  فرهنگی-  بخش 
 ۱۵ و   ۱۴ همچنین  و  اردیبهشت  اول  و  فروردین 
روی  اصفهانی  محمد  خوانندگی  با  اردیبهشت‌ماه 

صحنه برود.
فریدون شهبازیان - رهبر ارکستر ملی - در گفت‌وگو 
با ایسنا ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: قرار است 
اردیبهشت  اول  و  فروردین‌ماه   ۳۱ که  اجرایی  در 
برگزار می‌شود، قطعاتی از آلبوم‌های »تنها ماندم« 
و »هفت‌سین« آقای اصفهانی را اجرا کنیم که در 
کجایی«،  پری  ای  »تو  مانند  قطعاتی  آن‌ها،  میان 
»اوج آسمان‌ها« و »حیلت رها کن عاشقا« نیز اجرا 
می‌شوند. همچنین آثار بی‌کلامی به آهنگسازی من 
و حسین دهلوی توسط این ارکستر نواخته خواهد 

شد.
نیمه  در  ملی  ارکستر  کنسرت  این‌که  بیان  با  او 
اردیبهشت‌ماه، رپرتواری متفاوت با این اجرا خواهد 
داشت، ادامه داد: قرار است آثاری از بابک زرین، آریا 
عظیمی‌نژاد، علی کهن‌دیری و خود من اجرا شود. 
برخی آثار که در کنسرت اول توسط آقای اصفهانی 
خوانده می‌شود، در این کنسرت نیز اجرا خواهد شد.
تور  برنامه  که  گفت  همچنین  ملی  ارکستر  رهبر 
مشخص  هنوز  ارکستر  این  شهرستان‌های  بعدی 

نشده است.
ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان، سال 
گذشته با خوانندگی علیرضا افتخاری در جشنواره 
موسیقی فجر به صحنه رفت و در ادامه فعالیت‌های 
خود، همراه این خواننده در شهرستان خرم‌آباد نیز 

اجرا کرد.

وقتی بازیگر سرشناس ترجیح می‌دهد 
اربابی فقیر باشد تا نوکری ثروتمند

اسکار  دو جایزه  برنده  بازیگری  بخش فرهنگی- 
یکی از هواداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است 
اما این تصمیم را از روی نژادپرستی نگرفته است، او 
ترجیح می‌دهد اربابی فقیر باشد نه نوکری ثروتمند.

به گزارش خبرآنلاین، مایکل کین بازیگر سرشناس 
گذشته  سال  ژوئن   ۲۳ انتخابات  در  بریتانیایی 
میلادی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای داده 
برگزیت رای  به  باره گفت: »من  این  بود. کین در 
دادم. این تصمیم ربطی به نژادپرستی، مهاجرت یا 
هر چیزی از این دست ندارد، این کار برای آزادی 
بود.« بازیگر سرشناس سینمای بریتانیا دو بار برای 
بازی در فیلم‌های »هانا و خواهرانش« به کارگردانی 
کارگردانی  به  سایدر«  خانه  »قوانین  و  آلن  وودی 
نقش  بازیگر  بهترین  اسکار  برنده  هالستروم  لاسه 
مکمل مرد شده است. او هنگام درباره خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا به شبکه خبری اسکای نیوز گفته 
نوکری  تا  باشم  فقیر  اربابی  می‌دهم  »ترجیح  بود: 
 ۲۳ در  برگزیت  آوردن  رای  از  پس  ثروتمند.« 
ژوئن سال ۲۰۱۶ انگلستان با یکی از آشفتگی‌های 
شده  روبه‌رو  جنگ‌جهانی  پایان  از  پس  اقتصادی 
است. بریتانیا و اتحادیه اروپا تا پایان ماه مارس سال 
۲۰۱۹ فرصت دارند تا بر سر نحوه خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا و روابط فیمابین پس از آن به توافق 
برسند. نتیجه آن توافق آینده پنجمین اقتصاد بزرگ 
جهان را شکل می‌دهد و پس از آن مشخص خواهد 
که آیا لندن همچنان یکی از دو مرکز برتر تجارت 

جهانی باقی خواهد ماند یا خیر.
کین اما به آینده امیدوار است. او گفت: »در سیاست 
گم  می‌گذارید،  ناشناخته  مناطق  به  قدم  همواره 
می‌شوید، راه خود را پیدا می‌کنید و آن‌گاه همه چیز 

روبه‌راه خواهد شد.«

}فر هنگ و هنر{

مروری بر رمان »پدرو پارامو«؛

تجربه دوزخ پیش از مرگ 
در بیابان‌های سوزان مکزیک

صادق وفایی
در نقـد و نظرهایـی کـه دربـاره »پـدرو پارامـو« نوشـته شـده، به این مسـاله 
اشـاره شـده کـه این رمـان، یکـی از آثار مربـوط بـه انقلاب مکزیک اسـت. 
ایـن مسـاله صحیح اسـت امـا انقلاب به طـور غیرمسـتقیم در آن حضور دارد 
و البتـه در پـس پـرده. یعنـی بیشـتر وقایعـی و شـرایطی که منجر به شـکل 
گیـری انقالب مکزیک شـدند، در این رمـان روایت می‌شـوند و قصه انقلاب 

در حاشـیه قصـه زندگی‌هـای مـردم اسـت که پیش کشـیده می‌شـود.
»پـدرو پارامـو« یک رمان ادبی اسـت. یعنی بیشـتر از آن کـه رمانی قصه گو 
یـا تاریـخ محور باشـد، ادبی اسـت و وجه شـاعرانه آن نسـبت بـه طرح قصه 
یـا روایـت تاریخی، وزن سـنگین تـری دارد. از طرفی خواندنـش، مخاطب را 
بـه یـاد »بوف کـور« هدایـت می‌انـدازد _ چون حتی شـخصیت سوسـانا به 
عنـوان زن اثیـری در آن حضـور دارد _ و ایـن یعنی که این بـاور در مخاطب 
ایجـاد می‌شـود کـه مشـغول خوانـدن یـک  رمـان سوررئالیسـتی اسـت و از 

طـرف دیگـر خواننـده را بـا یک متـن ادبـی وهمناک روبـرو می‌کند.
وهمناکـی متـن ایـن اثر، به دلیل روایتی اسـت کـه از اتفاقات بیـن مردگان و 
زنـدگان وام گرفتـه اسـت. همان طور که خیلی از نویسـندگان، برای نوشـتن 
داسـتان و رمـان از وقایـع و اتفاقات واقعـی دوران زندگی خود و اطرافیانشـان 
وام می‌گیرنـد، خـوان رولفـو هم بسـیاری از اتفاقـات و اماکنی کـه در زندگی 
اش و بـه عبارتـی در کودکـی‌اش دیده، در »پـدرو پارامو« داخل کرده اسـت. 
البتـه ایـن مسـاله ای مخفی نیسـت و خود او هـم در گفتگـو و گفتگوهایش 
بـه آن اشـاره کـرده اسـت. مثال دهکده کومـالا که خـوان پرسـیادو واردش 

می‌شـود، از همان دهکده زمان کودکی نویسـنده، اسـتخراج شـده اسـت.
حتـی وهمناکـی فضـای ایـن دهکـده نیـز در اسـطوره‌ها و عقایـد مـردم 
آمریـکای لاتین، ریشـه دارد. توضیح بیشـتر این که مردم دهکـده کومالا که 
خـوان پرسـیادو در پی یافتـن پدرش پدرو پارامـو، واردش می‌شـود یا مرده‌اند 
یـا در انتظـار مـرگ انـد. در نیمه‌هـای داسـتان اسـت که خـود پرسـیادو هم 
می‌فهمـد کـه مـرده اسـت و در واقـع همـه مرده‌انـد. اما تـا مخاطب بـه این 
درک و فهم از داسـتان برسـد _ یعنی تا جایی که نویسـنده این راز را برملا 
کنـد _ بیـن گروهـی از زنـدگان و مردگان و بـه عبارت بهتر بیـن گروهی از 
سـایه‌ها زندگـی می‌کنـد و رد پـدرش را جسـتجو می‌کند. باوری کـه مردمان 
دهکـده واقعـی خـوان رولفـو نویسـنده ایـن رمـان داشـته اند و موجب شـده 
بـوده کـه در دهکـده بماننـد تـا کـم کـم خالـی از سـکنه شـود، ایـن بـوده 
کـه نمی‌توانیـم از مرده‌هایمـان جـدا شـویم و باید کنارشـان بمانیـم. بنابراین 
دهکـده‌ای کـه روزی آبـاد و پررونـق بـوده، بـه مـرور بـه محـل رفـت و آمد 
مـردگان و ارواح تبدیـل می‌شـود. این مسـاله را در رمان »صدسـال تنهایی« 
مارکـز هـم دیده‌ایـم که ناشـی از بـه کار گیری قلم رئالیسـم جادویی اسـت. 
قلـم خـوان رولفـو هـم در ایـن رمـان، بـرای شکسـتن مـرز واقعیـت و رویـا 
یـا جهـان مـادی و غیرمـادی، حـد و مـرزی نمی‌شناسـد. حتـی شـخصیت 
پدرسـالارگونه پـدرو پارامـو، شـبیه بـه تعـدادی از شـخصیت‌های رمان‌های 
مارکـز اسـت و ایـن اصال چیز عجیبی نیسـت چون آثـار این دو نویسـنده با 
فاصلـه بسـیار کمی‌از یکدیگر تولید شـده انـد و »پدرو پارامو« ۱۳ سـال پیش 

از »صد سـال تنهایی« نوشـته شـده اسـت.
احمـد گلشـیری مترجم رمان »پـدرو پارامو« در مقدمه‌ای که در سـال ۱۳۶۰ 
در اصفهـان، بـرای ترجمـه‌اش از ایـن رمان نوشـته می‌گوید هم »صد سـال 
تنهایـی« و هـم »پـدرو پارامـو« حکایـت نومیـدی و اشـتیاق بـرای نابـودی 
هسـتند و نویسـندگان ایـن دو بـرای نشـان دادن مفاهیـم مـورد اشـاره بـه 
مسـائل فـوق طبیعی رو آورده اند. این جمله گلشـیری دقیقـا به همان مفهوم 
حضـور پشـت پـرده انقلاب و تحـولات ظلـم سـتیزانه آمریکای لاتیـن دارد 
کـه هـم در کارهـای مارکـز حاضر اسـت و هم خـوان رولفـو. حضـور اربابی 
ماننـد خـوان رولفـو باعـث بـه تصویر کشـیدن جهانی می‌شـود که بـه تعبیر 
گلشـیری، آکنـده از فقـر و فسـاد اسـت؛ فقر و فسـادی که انقالب مکزیک 
بـه ارمغـان آورده و تنهـا دگرگونـی کـه در سـاختار حکومـت به وجـود آمده، 
آن اسـت کـه ارباب‌هـا تغییـر کـرده انـد. بنابراین رولفو نویسـنده ای نیسـت 
کـه در منقبـت انقالب نوشـته باشـد و بـا رمـان نویسـی اش ایـن تصویر را 
از جامعـه تیـره گـون خـود کـه مردمـش بیـن بیابان‌هـای داغ و سـوزان و 
متـروک گیـر افتـاده انـد، ارائـه می‌کند که بـا آمـدن و رفتن انقالب، اوضاع 
تغییـری نکـرد فقـط جـای ارباب‌هـا و پدرسـالارها تغییـر کرد. بد نیسـت که 
اشـاره کنیـم خـوان رولفو علاوه بـر »پدرو پارامـو«، مجموعه داسـتانی به نام 
»دشـت‌های سـوزان« هـم دارد کـه شـباهت‌هایی در موضـوع و فضاسـازی 

بـا این رمـان دارد.
بـد نیسـت اشـاره کوتاهی به طـرح داسـتانی این رمان داشـته باشـیم. خوان 
پرسـیادو کـه پـس از سـال‌ها دوری، به جسـت وجـوی کودکی گمشـده‌اش 
بـه کومـالا بازمی‌گـردد، آمـده اسـت تـا بـه پیمانی کـه با مـادرش در بسـتر 
مـرگ بسـته، وفـا کنـد. آمده تـا خاطره‌های مـادرش را گـرد آورد و شـاید به 
احتمالـی، بـرای درون کاوی گذشـته خـودش ایـن سـفر را آغاز کرده اسـت. 
خوان پرسـیادو روسـتایی متروک پیدا می‌کند و واردش می‌شـود. این شـروع 
ماجراسـت. او در این روسـتا با شـخصیت‌ها و رفتارهای نسـبتا مالیخولیاگونه 

ای روبـرو می‌شـود...
مردمانـی کـه در رمـان »پـدرو پارامـو« زندگـی می‌کننـد، همگـی در جهنم 
سـوزان کومـالا گرفتـار شـده و در آرزوی بهشـتی هسـتند که پـس از مرگ 
بـا آن روبـرو می‌شـوند. عـده ای از آن‌هـا کـه هنـوز زنـده انـد و نمرده‌انـد، 
کاری ندارنـد جـز ایـن کـه بـه انتظار مرگی بنشـینند کـه آن‌ها را به بهشـت 
می‌رسـاند. البتـه بیـن مردمی‌کـه در داسـتان حضور دارنـد و البته آینـه مردم 
مکزیـک و کشـورهای آمریـکای لاتین هسـتند، اعتقـاد به گناه و جزا بسـیار 
قـوی اسـت و موجـب ثبـت جمالت و دیالوگ‌هـای زیبایـی شـده اسـت. 
بسـیاری از حاضـران در رمـان کـه بیـن زنده‌هـا به رفـت و آمد مشـغول اند، 
مرده‌هـای دهکـده هسـتند کـه در گورشـان خوابیـده انـد. عـده ای از آن‌هـا 
چـون گناهـکار مرده و رسـتگار نشـده اند، در عـذاب اند. رولفو هـم که متولد 
سـال ۱۹۱۷ و درگذشـته بـه سـال ۱۹۸۶ اسـت، ایـن جهنم پیـش از مرگ را 
تجربـه کـرده اسـت چـرا کـه کودکـی خـود را بیـن خشـونت و ناامنـی طی 
کـرده اسـت؛ پـدرش در یـک درگیری مذهبی کشـته شـده و مدتـی بعد هم 

مادرش درگذشـته اسـت.
بـه طـور گـذرا و مختصـر، تاریـخ مردمـان آمریکای لاتیـن نیز در ایـن رمان 
مـورد اشـاره قـرار می‌گیرد. ایـن که از اسـپانیا و دیگر کشـورهای اسـپانیایی 
زبـان بـه کشـورهایی چـون مکزیک مهاجـرت کردنـد و به جای روبه شـدن 
بـا بهشـت در جهنمـی‌از جـرم، خشـونت و گناه گرفتـار آمدنـد. در مطلبی که 
گلشـیری از لوئیس‌هـاراس ترجمـه کـرده و بـا عنـوان »مصاحبـه بـا خـوان 
رولفـو« در پایـان کتاب چاپ شـده، به دیارگراییِ خوان رولفو اشـاره می‌شـود 
کـه نکتـه کامال صحیـح و قابـل اعتنایـی اسـت. ‌هـاراس در ایـن مطلب به 
ایـن مسـاله اشـاره می‌کنـد کـه بـا صورتـی دیگر بـا ایـن اسـطوره مکزیکی 
روبـرو می‌شـویم کـه کودک نامشـروع تا ابد در جسـت و جوی پدر ناشـناس 
خـودش اسـت. او در توصیـف روسـتایی که شـخصیت خوان پرسـیادو به آن 
پـا می‌گـذارد، ایـن عبـارت را بـه کار برده اسـت: »خوان پرسـیادو روسـتایی 
متـروک می‌یابـد _ در نزدیکـی خالیسـکو روسـتایی واقعـی بـه همیـن نـام 

وجـود دارد _ کـه از صـدا و بازتاب سـاخته شـده اسـت.«
»پـدرو پارامـو« رمانـی سرشـار از اسـطوره، عقایـد مسـیحی، بـاور بـه خدا و 
بهشـت و دوزخ، اوهام و واقعیت، شـاعرانگی و خشـونت و تقابل‌های مختلف 
اسـت. ایـن کتـاب به عنـوان یکـی از ۱۰ رمـان بزرگ قرن بیسـتم شـناخته 

می‌شـود.
ایـن رمـان بـه قلم احمـد گلشـیری ترجمـه و در سـال‌های مختلف، توسـط 
ناشـران مختلـف به چاپ رسـید. سرنوشـت این ترجمـه این بود که در سـال 
۷۹ توسـط انتشـارات آفرینـگان چاپ شـده و در سـال ۹۳ به عنـوان پنجمین 

عنـوان مجموعـه »شـاهکارهای کوتاه« این ناشـر، دوباره چاپ شـود.

خبر

ترجمه نشميل مشتاق
»سـال بلـو«ي رمـان نويـس در نوشـته هايش بـه فرديت و هويت نوع بشـر بيـش از هر 
چيـز بهـا مـي داد و به ياري قلمش مي كوشـيد چيـزي را از ميان بردارد كـه خود از آن 
بـه كـم رنگ شـدن ارزش هـاي اجتماعي ياد مي كرد. »سـال بلو« را يكـي از ممتازترين 
راويـان اوضـاع اجتماعـي ايالات متحـده در دوران پـس از جنگ مي داننـد. او در آثارش 
»واقـع گرايـي« موجـز را بـا چارچوب فكـري حكيمانه اي پيونـد داد كه به مدد فلسـفه 

و علـوم اجتماعـي و همچنين سـنن ادبي اروپا پالايـش يافته بود.
بلـو در سـال 1976 برنـده جايـزه نوبـل ادبيـات شـد. سـال بلـو در رمان هايـش به طور 
معمـول بـه روشـنفكرهايي لفـاظ و خـوش سـخن مـي پرداخـت: كسـاني كه از بـه تله 
انداختـن آنهـا لـذت مـي برد. با ايـن همه، در كتـاب »ماجراهـاي اوگي مـارچ« )1953( 
بـه عنـوان نخسـتين اثـر »برجسـته« او و رمانـي جالـب و سـرگرم كننده، روح سـرزنده 
و ماجراجـوي خـود بلـو نمـود مـي يافـت، روحيـه يـي كه شـايد متاثر از سـپري شـدن 
دوران كودكي اين نويسـنده در شـهر شـيكاگو بود: شـهري كه خود بلو از آن به دنيايي 
كوچـك و مجموعـه يـي از بدتريـن و بهتريـن شـهرهاي مـدرن و صنعتي امريـكا تعبير 

كرد.
در سـال هـاي بعـد، او در كسـوت يكـي از اسـاتيد دانشـگاه شـيكاگو، كشـور را با ديدي 
نقادانـه زيـر نظـر گرفـت و حـس تـرس و ناراحتـي ناشـي از مشـاهده افزايـش تعـداد 
بزهـكاران برخاسـته از طبقـات پاييـن اجتماعـي، افت ضوابـط علمي و آنچه خـود از آن 
بـه شكسـت گرايـي نهـاد آزاديخواه يـاد مي كـرد را در رمان هـاي بعدي خـود همچون 

»دسـامبر رئيس دانشـكده« )1982( نشـان داد.
    لحـن نيشـداري كـه در تمـام آثـارش وجود داشـت، سـبب بـروز انتقاد همگان شـده 
بـود. خـود بلـو در اين باره نوشـت: »ناظـران اروپايي گاهـي مرا يـك آدم عجيب و غريب 
دورگـه نيمـه امريكايي-نيمـه اروپايـي فـرض مـي كننـد كـه آثـارش سرشـار از واگويه 
هـاي فيلسـوفان، تاريخدانـان و شـاعراني اسـت كـه كتـاب هايشـان را در لانـه اش در 

»ميدوسـت« انبـار كـرده اسـت. مـن بـه طور حتـم، يك شـخص خودآموختـه ام.
نويسـندگان مـدرن اغلـب مي گويند: نسـب بلو به نويسـندگاني برمي گـردد كه كرامت 
هـم دارنـد.« سـال بلـو در سـال 1944 اولين كتـاب خود » مـرد معلق« را منتشـر كرد: 
شـرح حـال جوانـي كـه بـه تازگـي از دانشـگاه فـارغ التحصيـل شـده و در عالـم بـرزخ 
گيـر افتـاده بـود. قهرمـان داسـتان - جـوزف- )بـدون نـام فاميـل و شـايد تـا حـدودي 
يـادآور جـوزف كا كافـكا( نمونـه يـي بـود از يـك شـخصيت منفعـل، وانهـاده و زودرنج 
كـه بعدهـا تبديـل به پرسـوناژ هميشـگي آثار بلو شـد. »قربانـي« -يـك تحقيق خلاصه 
دربـاره روابـط يـك جـوان نيويوركـي بـه نـام آسـا لونثـال و ضدقهرمانـي به نـام كيربي 
آلبـي - درسـال 1947 نوشـته شـد. سـال در آن زمـان در دانشـگاه مينه سـوتا انگليس 

درس مـي داد.
او در سـال 1953 بنـا بـه وعـده يي كه بـه خوانندگان آثـارش داده بود نگارش داسـتان 
»ماجراهـاي اوگـي مـارچ« را به پايان رسـاند: داسـتاني مفصـل در مـورد ماجراهاي يك 
هاكلبـري فيـن مـدرن در راه رسـيدن بـه ويندي سـيتي. خـود در اين بـاره گفت: »من 
يـك شـيكاگويي هسـتم - اهـل همـان شـيكاگوي غمگيـن- ولـي خـودم را طـوري بار 
آورده ام كـه ديدگاهـم نسـبت بـه همـه چيز متفاوت باشـد و بـه تعاريف موجـود كاري 

نداشـته باشم.« 
وي در دوران اقامـت موقتـش در اروپـا- تا پايـان دهه 1940- روي داسـتان »ماجراهاي 
اوگـي مـارچ« كار كـرد و با وجود زندگـي در پاريس و برخورداري از فضـاي دلفريب آن، 
ايـن تجربـه را چندان بي عيب و نقص ندانسـت: »فرهنگ دوسـتي پاريسـي ها هميشـه 
هـم خوشـايند نيسـت. وقتـي دندانپزشـكم در مـورد يكـي از سـنگين ترين نمايشـنامه 
هـاي »كامـو« حـرف مـي زند، من واقعـاً كم مـي آورم.« بلو كـه ديگر در دنيـاي ادبيات 
اسـم و رسـمي كسـب كرده بود در عين ادامه كار نويسـندگي كرسي اسـتادي را نيز رها 

نكـرد و به دانشـگاه شـيكاگو بازگشـت و عضـو كميته »افكار اجتماعي« شـد.
او در سـال 1956 »دم را درياب« و سـه سـال بعد »هندرسـن سـلطان باران« را نوشـت. 
در سـال1964 كتـاب »هرتزوگ« بلـو در كمال ناباوري همگان توانسـت عنوان پرفروش 
تريـن كتـاب سـال را كسـب كند كـه در واقـع يكـي از بهترين و موفـق ترين آثـار او به 
شـمار مـي رود. قهرمـان داسـتان، هرتـزوگ افسـرده و درمانـده، يـك اسـتاد دانشـگاه- 
نويسـنده كتـاب مكتـب هنـري رمانتيـك و مسـيحيت- كه بـه تازگي از همسـرش جدا 
شـده بـود نامـه هاي زيـادي به دوسـتان، آشـنايان دور، نيچـه و خداوند مي نوشـت. اما 
حتـي علـم و سـواد هرتـزوگ هم يـاري اش نمي كـرد تا بـا حقيقت تلخ فرار همسـرش 
بـا بهتريـن دوسـت خـود كنـار بيايد. به زعـم خيلي ها اين كتـاب براسـاس زندگي بلو و 
همسـر دومش الكسـاندرا چاكباسـوف نوشـته شـده بود. اما خود نويسـنده ادعا مي كرد: 
»كتـاب هرتـزوگ يـك رمان فكاهي اسـت. آن را در زماني نوشـتم كه از دسـت انداختن 
امريكايـي هـاي تحصيلكـرده لذت مـي بـردم.« بعدها اضافه كـرد: »با نوشـتن اين رمان 
مـي خواسـتم عـدم كاربـرد »آموزش عالـي« در زندگي يـك آدم بدبخت را نشـان بدهم 

كـه سـرانجام مي فهمد سـوادش بـه درد مسـائل روزمره نمـي خورد.«
وي بـه عنوان يكي از نخسـتين نويسـندگان فصلنامه ادبي- اجتماعـي »پارتيزان ريويو« 
انزجـار از جنبـش هـاي ضدفرهنگي را در كتاب »سـياره آقاي سـاملرز« )1970( نشـان 
داد. قهرمـان كـم روي كتاب، مردي يك چشـم و تنها بازمانـده اردوگاه كار اجباري نازي 
هـا، بـا ديـدي سرشـار از تحقيـر و نابـاوري، زوال رو بـه رشـد ارزش هـاي اخلاقي شـهر 

نيويـورك را نظـاره مـي كـرد: »از ايـن منظر، حتـي بخش مرفه نشـين شـهر، مثل يك 
شـهر آسـيايي يا آفريقايي بود.

بـا گشـودن دري زريـن از يك قلمرو بيزانسـي و مجلل يـك دفعه وارد سـرزميني بدوي 
مـي شـديد.«هرچند بسـياري از منتقـدان، آثـار بلـو را فـارغ از تبعيض هاي نـژادي مي 
پنداشـتند. برخـي او را متهـم بـه زن سـتيزي مـي كردنـد. ازدواج سـوم وي با »سـوزان 
گلاس مـن« در هميـن ايـام بـه جدايـي ختـم شـد. دنيـاي داسـتاني سـال سرشـار از 

قهرمانـان مـردي بـود كـه از دسـت خواسـته هـاي زنان شـان به تنـگ آمـده بودند. 
امـا مسـائل حاشـيه يـي زندگـي خصوصـي بلـو بيـش از اينهـا بـود. وي و تعـدادي از 
چپگرايـان قديمـي ، مثل نورمن پودهورتز سـردبير سـتيزه جوي مجلـه ماهانه فرهنگي 
و روشـنفكري »كامنتـري« بـا بدگمانـي نسـبت بـه جنبـش هـاي افراطي دهه شـصت 
قـرن بيسـتم، خط مشـي نومحافظـه كارانه يي را در پيش گرفتند. در سـال 1969سـال 
بلـو در پـي اهانت هاي دانشـجويان تندرو دانشـگاه سـان فرانسيسـكو صحن دانشـگاه را 
تـرك كـرد و سـرخوردگي خـود از محيط هاي آموزشـي و فرهنگي را با نوشـتن ديباچه 
يـي بـر كتاب دوسـتش آلن بلـوم - انتهاي ذهـن امريكايـي- در سـال1987 علني كرد. 
بلـو بعدهـا به عنـوان يكـي از منتقدان تنـد و تيز مقوله »درسـتي اصول سياسـي«، فقر 
فرهنگـي موجـود در بافـت آموزشـي آن دوران و طـرح سـوال »تولسـتوي افـراد قبيلـه 

زولـوي آفريقـا كجاسـت؟« مورد نكوهـش جامعه قـرار گرفت.
    او جـزم انديشـي هيـچ يك از خط مشـي هاي سياسـي را باور نداشـت. بـه گفته خود 
يكـي از دلايـل بازگشـتش از نيويـورك به شـيكاگو اجتنـاب از افتادن بـه دام بيانيه ها و 

تومارهايـي بود كـه بايد امضـا مي كرد.
 در يكـي از مصاحبـه هايـش گفـت: »فكر كـردم همان بهتر كه به شـهر خـودم برگردم: 
جايـي كـه در آن هـم بيـل همـان بيـل اسـت و هـم آدم بـي فرهنـگ همـان آدم بـي 
فرهنـگ. شـيكاگوي دنـج و در عيـن حـال بيگانـه بـا فرهنـگ و ادب را بـه هـر جـاي 
ديگـر ترجيـح مـي دهـم. جايـي كـه سـرايدار سـاختمان بـا شـنيدن اسـمم از من مي 
پرسـد: بلو، شـما در مسـابقات شـناي بازي هـاي المپيك شـركت نكرده بوديـد؟« رمان 
مطـرح »اسـتعداد هامبالـت« در سـال 1975 اندكي پـس از ازدواجش با يـك رياضيدان 
رومانيايـي تبـار به نام الكسـاندرا آيانسـكو توليكا منتشـر شـد. بلو در اين كتاب داسـتان 
انحطـاط رنـج آور شـاعر روياپـردازي را روايـت مـي كـرد كـه در واقـع تصويـر يكـي از 

دوسـتان فقيـد شـاعر و منتقـد خـودش بـه نام دلمـور شـوارتز بود.
سـال در رمـان هـاي كوتـاه خـود كه در سـال هاي پـس از دريافـت جايزه نوبل نوشـت 
-»باز از دل شكسـتگي بمير« )1987( و »اتصال بلاروسـي« )1989(- از مضامين آشـنا 
و تكـراري اسـتفاده كرد. بلو در داسـتان »دسـامبر رئيـس دانشـكده« )1982(،كه پيش 
از اين داسـتان ها نوشـته شـده بود، با روايت سـردي از تقابل اسـتادان دانشـگاه شيكاگو 
بـا زندگـي مالل آور دوران اسـتيلاي نظـام كمونيسـتي، ديـدگاه هايش در مورد فسـاد 
و گرايـش هـاي نـژادي رايـج در زادگاه خـود - شـيكاگو- را عيـان مـي كرد: شـهري كه 
در حـال اضمحالل اخلاقـي بـود. در نتيجـه پارتي بـازي هـاي هارولد واشـنگتن اولين 
شـهردار سياهپوسـت شـهر اوضاع از آن هم بدتر شد. در سـال 1994 موضع گيري هاي 
سياسـي بلـو توجـه رسـانه هـا را به خود جلـب كرد و آلفـرد كازين يك منتقد برجسـته 
بـا نوشـتن مقاله يـي در روزنامـه نيويورك تايمـز اظهارات بلـو را در مـورد چندفرهنگي 
شـدن امريـكا بـه چالـش كشـيد و بـه سـوال معـروف وي يعنـي تولسـتوي افـراد قبيله 

زولوي آفريقا كجاسـت؟
ايـن مطلـب را افـزود: »غمارسـلف پروسـت گينه يي هـاي آفريقا كجاسـت؟« سـال بلو 
نيـز در دفـاع از خـود در روزنامـه نيويـورك تايمز نوشـت: »اينها همه سـاخته و پرداخته 
روزنامـه هاسـت...كه هميشـه مـي خواهند نظـرات ديگران را به شـكلي احمقانه تفسـير 
كننـد. منظـور مـن از چندفرهنگي شـدن، تفكيـك جوامع بافرهنـگ از جوامع نانويسـا 
بـود. مـي دانيـد كـه مـن قباًل دانشـجوي مـردم شناسـي بـودم.« بلـو در هميـن ايـام 
شـيكاگو را تـرك كـرد تـا كرسـي اسـتادي دانشـگاه بوسـتون را احـراز كند. دليـل اين 
مهاجـرت احتمـالاً تـا حـدودي بـه سـرخوردگي او از زادگاهـش و همين طـور تمايل به 

نزديكـي بـه ويالي تابسـتاني اش در ورمونـت مربوط مي شـد.
او در سـال 1989 بـا همسـر پنجمـش »جنيـس فريدمـن«، يكي از شـاگردان جلسـات 
بحـث و تحقيـق خود در شـيكاگو ازدواج كـرد. »تمامش باهم معني مـي دهد« مجموعه 
داسـتان كوتاهي بود كه در سـال 1994 چاپ شـد. بلو يك سـال بعد در اثر مسـموميت 
غذايـي شـديدي كـه طـي يـك سـفر تفريحي بـه جزايـر كارائيـب روي داد، به سـختي 
بيمار شـد. در سـال 1997 و در زمان بسـتري بودن در بيمارسـتان، رمان كوتاه »واقعي« 
را نوشـت كـه بـا واكنش هاي مختلفـي از جانب منتقدان مواجه شـد. او در دهه هشـتم 
زندگـي اش همچنـان به نوشـتن ادامـه داد. در سـال 2000 رمان »راولشـتاين« را چاپ 
كـرد كـه در آن بـه تجربـه مسـموميت غذايـي اش اشـاره كـرده بـود و يـك سـال بعـد 
مجموعـه داسـتان هايـش را روانه بـازار كرد. اگرچـه بلو در نظر عموم فـردي منزوي مي 

نمـود بـه گفتـه دوسـتانش در جمع هـاي خودماني تر فردي شـوخ طبـع بود.
علاقـه بيـش از حـدش بـه ورزش هاكـي روي يخ شـايد از رگ و ريشـه كانادايي اش آب 
مـي خورد. سـال بلو سـال هـاي پاياني عمـر را در كنار همسـر پنجـم و فرزندانش -يك 
دختـر و سـه پسـر، كه يكي از پسـرها حاصـل نخسـتين ازدواج و دوتاي ديگـر از ازدواج 
دومـش بودنـد - گذرانـد. سـال بلـو رمـان نويس كـه در دهم ژوئـن سـال 1915 به دنيا 

آمـده بـود در5 آوريـل سـال 2005 در 89 سـالگي ديده از جهان فرو بسـت.

زندگي و آثار »سال بلو«، برنده نوبل ادبیات
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